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  "سوگلي محمد تازي " يشه عا "
  

و رايج نگرديده  ايرانيان رهگ عاميانهف عايشه در م ، نابر خلاف ساير نامهاي عربي 
براي زنان و دختران  زشتگوئي ناسزا و ناميدن ،    خانمدر حقيقت كسي را عايشه

رفته پذي رانيانايرديف نامهاي رايج  بين  در هعايشنام براستي چرا  . دآيمي بشمار 
   ؟نشده  

  

د  بوده و  محم قه و همسر محمد بترين معشو   عايشه محبو)بخاري   از كتابنقل ( 
  يعني  خوانده است،مي رار داده و بسوي او نماز بارها عايشه را قبله گاه خود ق

  قبله گاه اين به و محمد   ،شيده مي ك دراز ده گاه محمد سجنكه عايشه در يا
   .ذاردهگز مي  نما)  گرم و نرم ( 
  

 و ده برآورده نمي شعايشه رضايت كامل ر گاه كه ه ولي ) د كه كتاب ادامه مي ده( 
 باومحمد ند،،   و مي خواسته كه جايگاه مقدس را ترك ك،  رفتهمي حوصله اش سر 

اگر من در ر اعمال توست و ناظند  داواي حميراي من تكان نخور كه خ :  ميگفته
ثواب بيشتري نصيب تو د ن داو  خ ندام تو را ورانداز كنم، ا ، نداناز خومحال ن

ر  اگ بود ،د ه خواول او از همشه مورد قب بيشتر يز ن ن نماز م   و . ردخواهد ك
  .دباش   مني بروور  تو  حميرائي چون

 

با ران محمد تازي مشروع عايشه و ساير همس ناراب آنزمان از كم و كيف روابط اع
 چهار تا شاهد دلي از ترس اينكه نتوانن و، دخوبي آگاه بودنبوچه بازار  ردم كم
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ه ـعايشتازي و قتي محمد تند كه  مي دانسياما بخو ب.   رفي نمي زدندد ،  حبياورن
  !!!! يعني االله و اعلم  ذارد،مي گ نماز د  و بسوي او هديمرار ود ق خ گاهرا قبله

  

  .تسردم را نمي شود بي دهان مه را مي شود بست، ولزدر دروا: د ديم گفته اناز ق
 زبان به زبان گشت  شه و دلقكبازيهاي محمد تازي اينرو  داستان هرزه گيهاي عاياز

زار  ه ماشااالله"رانيها  له اعراب وارد ايران شد،  و از آنجائيكه ايتا اينكه با حم
 تحت  د ،  تشريف دارن سال پيش1400 راب از اع تررتي غيببسيار  "ماشاءاالله 

همه   و شته گذ تازي ير گناهان  محمد اوان آخوندها  بالاخره  از خرثير تبليغات فتا
رهنگ عاميانه مترادف با ف  در و نام اوتندانداخ   بي گناهه عايشنصير ها را بگردتق

  .گرديد قلمداد شه فاح
  

  : نمايشنامه محمد و عايشهاز تر  البو اما ج
  ) مشيريشمهدي   نگارش "خمينيروح االله  در بارهده ها شنگفته  "نقل از كتاب  ب(
  

 5 بمدت   به پيروي از محمد تازي،  خميني جنايتكار همد ن آخو ، رار معلوماز ق
 سيد  احمد شد فرزنر، همس يا همان فاطمه طباطبائي  ،جان فاطي  بسوي سال رو

و ي قه عرفان معشو فاطي جان زارش ، گ بنا بر اين  . است نماز مي خوانده ، ريانگ
 را هم سر فاطي جان  همان بلائيآيا ، خميني د كه خميني بوده و خدا مي دانرواني 

   نه ؟   يا  آورد د زيده اش  پسر خوانر آورده كه محمد تازي بسر همس
  

بوده  اطمينان داده ريانسيد احمد گ فسنجاني بههاشمي ر ،  رده دزدانگويا سرك
 فاطي دار و  نيچنانآنوانائي ت  زياد ، سن و كهولت   سالو چند هشتادبا كه پدرش 

 ر سني كه در ه، وند از جانوري بنام آخد كهنولي همه ميدان .خواهد بود در امان 
    .  بر مي آيدندباشد، هر چي بگو ي
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جان ر آقا مي تواند و به هر شكل ممكن س مهم اين بوده كه فاطي جان تا ر حال به
و رفسنجاني بتوانند ميلياردها تومان ريان گ تا  سيد احمد  د ،را حسا بي گرم كن

  .نده نيست كنبررا سنه ها و ساير نقدي امام 100ول بي زبان موجود در حساب پ
 آنقدر  بيا فزايدنسبت به آقا براز لطف و محبت را مامور  بوده  افاطي جان اينرو از 

  و انجام ردهك شل  كيسه ها را رسهوس هندوستان كند و سر بزنگار تا امام دجال 
  .ندكا به فاطي جان واگذار رخليفه گري اسلام  ديقامور همه حواله هاي ن

    

تومان پول بي زبان ملت به بهاي ميلياردها  ،  ناخنكي همجان م كه آقاييرحالا گ
خوب د ،   فاطي زده باش گاه به گناه ملتم  چشدور ازبو   ايران دهمسخ شگمراه و 
    كه چي ؟

  

يب فاطي و دارو دسته اش رفته باشد، از فاطي ير از اينكه ميلياردها تومان به جبغ
جسال طول اين پندر دجال و بي دليل هم نيست كه خميني .  دهكه چيزي كم نش
تصحيح   عاشقانه بهعار اش  يكدفعه شاعر مي شود و يك ديوان ، بكمك امام زمان

 و در اكثر  اشعارش هم  مي آورد ر در ريحبه رشته ت محمد حسين شهريار ترياكي 
    .د را به آقا بنماياندشخو "گناهگاه  "مي خواهد كه جان از فاطي تمام    با التماس

  

 خصوصي، كليه اشعار آقا را  در كتاب خاطراتش و فاطي هم بنا بگفته خودش
. في نگه داشته بودهحتي از شوهر گريانش هم مخدانسته و در تمام مدت آنها را 

 هر چه هست و اما.   ند  منتشر مي شوهاً ا شتبا رگ خميني اين اشعارس از مپلي و
  رده را آخر عمري گرفتار عشق فاطي كجانست ، كه آقار جناب رفسنجاني ازير س

رفسنجاني به     ، جانآقامرگ پس از اما  و   قافله ، و احمد را هم شريك دزدان
را كه اين بچه خل و چل يكروزي چد ، كمك فاطي ترتيب احمد گريان را هم دادن

  .   و اسرار نگفتني را بر ملا ميكرديدادكار دست همه م
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ومان ، حداقل ميلياردها تدجان را صيغه نگرده باش فاطي ، ر اين كوسه مكار حالا اگ
شده اند ، و براي از حسابهاي دجال سفيه عاشق را با هم بالا ك رده بغارت بپول

  .دبي شوهر نمي مان است و  زرگفاطي هم خدا ب
  

ه فاطي جان با  پر مسلم است كحرم بوده اند ،  چون فاطي و خميني بهم مر حالبه
ر ، حتما هم ه بيشتدلنوازي هر چراي چادر و مانتو در محضر آقا حاضر نمي شده و ب

داد تازي  از اجيروي پير مرد خرفت به پ  ولي  وشيده، مي پدارلباسهاي زرق و برق
  ناهگاه درخواست ميكرده كه گبا التماساز فاطي جان  مامرمي تخويش ، با بي ش

  .درا به آقا بنماياندش خو
  

بايد از ولي  وده  زياد بي مسما  نبفاطي  راي ب  " گناهگاه  "  كلمهبكار بردن  البته
و اگر  يد ي قرآني اين كلمه را پرسعن م، ريك فاطيشو صفت رفسنجاني كوسه 

اصل اين مطالب در د مند به خوان علاقل اسلام زدهمزدوران پاكباخته و كورد
را  رده، كتاب نامب ، توصيه ميشودهستندضايا قخاطرات فاطي جان و دانستن همه 

 رده كاخداي نند تا مايدرك نرا مام كذاب كلمه گناهگاه امعني ند بتوان ند تابخوان
   .ند،  از آن فكر هاي بد بد نكنند كافران ن ماهم  آنها 

  

  !يد ست  كه كتاب را بخوانبد و خود تان  قضاوت كنبهتر ا
  "  نگارش مهدي شمشيري  "شده ها در باره روح االله خميني نگفته 

  

يمت از دست  سال  به ق1400براي كه  لت ،  اين همه خواري و ذآيا! هم ميهنان 
دادن  ناموس و شرف و  موجوديت ملي و فرهنگي ما تمام شده است ،كافي نيست ؟  

ان تاريخ را كه دين و مذهب االله تازي بردارزرگترين كلاهبي مي خواهيد فريب تا ك
  ؟  تحمل كنيد د، اني چون علي تازي به ما تحميل كرده انمشير  جنايتكاررا بزور ش

تلاش در ادامه ،  راه آزادي وطن هرمانان  قهمه خون اربابان استحمار به بهاي 
رسيده كه  با اتحاد و همبستگي آيا وقت آن ن.  ددارنروتهاي ملي ما چپاول و غارت ث
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ده يران ش وران  اي در كنار هم و زنيم ملي سيلي محكمي به دهان دشمنان ايران ب
  دوباره آباد كنيم؟

  

زرگ در بپاك و كورش  هنوز خون اهورائي زرتشت مه كساني را كه هبنياد ايرانبانان
اجمهوري انيران اسلامي و براي مبارزه در راه براندازي نرگهايشان جاريست ، 

داوم  مي خواند تا بياري ساير همرزمان بپا خيزند و با كمك به تفرااشغالگران ايران 
   تازي را ـرب ابـوالـعـ قـوم  سياه كاران  ننگين زندگي   روزهاي نهائي و مبارزات

  .يدكوتاهتر نمائ
  

  ملت ايران باد  رازاف رـ پايدار و سران پاينده اي
  

  
  23/ 10/ 2006،  نبهدوش 


